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تابستان تمام شد سفر نه
گپ و گفت با آنهایی که تاب ماندن در خانه ندارند

سفر امن با 
رعایت پروتکل‌ها 

امکان‌پذیر نیست و 
هرچقدر هم قرار بر 
رعایت باشد بازهم 

بزنگاه‌هایی وجود 
دارد که مسافر را 
در معرض خطر 
قرار دهد. به نظر 
هنوز هم بهترین 

کار ماندن در امنیت 
خانه است و جدی 

گرفتن خطر کرونا

شــلوغ  همچنــان  شــمال  جاده‌هــای 
اســت. تابستان تمام شده اما خیلی‌ها 
مثــل  نمی‌‌کننــد  دل  تفریــح  از  هنــوز 
را  »راســتش  می‌گویــد:  کــه  منصــور 
بخواهید به فرزند ۶ ســاله‌ام قول داده 
بــودم کــه زرد شــدن درختــان پاییزی 
تمــام  بدهــم.  نشــانش  را  جنــگل  در 
تابســتان فقــط ســه بــار شــمال رفتــه 
بودیم و این دفعه هم دیدیم بیماری 
کمی فروکــش کرده گفتیــم از فرصت 
اســتفاده کنیم.« این بار بــا مردمی که 
به سفر رفته‌اند به گفت‌و‌گو می‌نشینم 
تــا از آنهــا بشــنوم چــه چیــزی باعــث 
می‌شود با وجود همه هشدارها بازهم 
ریســک ابتــا بــه بیمــاری را بــه جــان 
بخرند و کوله بار ســفر ببندند. آیا اصلًا 

خطری حس کرده‌اند؟
فروکش کردن پیک پنجم باعث شده 
کننــد  اســتفاده  »فرصــت«  از  مــردم 
و دوبــاره خطــر ابتــا بــه کوویــد ۱۹ را 
فراموش کنند از طرفی واکسیناســیون 
گســترده هم ایــن حس را ایجــاد کرده 
که دیگر در برابر کرونا مصون شده‌اند. 
یکــی از کســانی کــه این فکــر را می‌کند 
در  خانــواده  همــراه  کــه  اســت  رضــا 
تعطیــات راهی ســفر شــد. او معتقد 
است اگر قرار بود هم واکسن بزند هم 
در خانــه بمانــد و کمــاکان پروتکل‌هــا 
را رعایــت کند پــس چرا واکســن زده؟ 
از او می‌پرســم تــا حالا کســی را ندیده 
کــه با وجود تزریق واکســن مبتلا شــده 
باشــد؟ می‌گویــد: »چرا دیــده‌ام؛ یکی 
از دوســتان که کسبه بازار است با اینکه 
۲ دوز را زده بیمار شــده و حال خوشی 
هــم نــدارد. امــا خــب اصــاً رعایــت 
ســعی  خانــواده‌ام  و  مــن  نمی‌کــرد. 

کردیم هر جا می‌رویم ماسک بزنیم.«
او یکــی از مکان‌هایــی را که به نظرش 
خطرناک‌تــر بــوده رســتوران معرفــی 
می‌کند و می‌گوید: »رستوران‌ها خیلی 
بــود یعنــی حداقــل جاهایــی  شــلوغ 
روال  بــه  داشــتند  خوبــی  غــذای  کــه 
ســابق شــلوغ بــود و بالاخــره مجبــور 
بودیــم موقــع غــذا خوردن ماســک را 
برداریــم؛ ولــی باور کنیــد هرجا رفتیم 
ســعی کردیم جلوی پنجره رســتوران 
بنشــینیم. اصــاً اول چــک می‌کردیم 
اگر پنجره داشــت، داخل می‌رفتیم.« 
می‌گویــد بــه رســتوران‌هایی رفتــه کــه 
همه پرســنل آن ماســک داشــته‌اند و 
روی هــر میــز الــکل بــرای ضدعفونی 

هم بوده است.
تصــور کنیــد رســتوران شــلوغی را کــه 
غــذا  مشــغول  ماســک  بــدون  همــه 
خــوردن هســتند؛ در واقــع بدون ســپر 
همــان  کــه  کرونــا  برابــر  در  دفاعــی 
ماسک است. آن هم در رستوران‌های 
زیــادی کــه بــه علــت ســرد شــدن هوا 
پنجره‌هــا را می‌بندنــد و میزهایــی کــه 
گوش تا گوش پر از مســافر اســت و هر 
لحظه از مشــتری پر و خالی می‌شــود. 
مصطفی مدیر فروش یک اســتارتاپ 
کــه بــه همــراه دوســتانش راهی ســفر 
شــده بوده از دستشــویی‌های عمومی 
می‌گویــد. او همیــن هفتــه بــه همــراه 
دو نفــر از دوســتانش بــه شــمال رفته 
است. مصطفی تعریف می‌کند که بنا 
بــه اجبــار از توالت عمومــی در یکی از 
شهرهای شمالی استفاده کرده: »یک 
صف بلند بیرون شــکل گرفته بود و با 
خــودم گفتم هر چقــدر تا حالا رعایت 
کــرده‌ام دیگــر فایــده نــدارد. خیلی‌ها 
را در ایــن صــف می‌دیــدم کــه بــدون 
ماســک وارد می‌شــوند و اصلًا انگار نه 

انگار کرونایی وجود دارد.«
از او می‌پرســم چطور خــودش حاضر 
شــد بــه همــراه دو دوســتش به ســفر 
بــرود و داخــل یــک ماشــین مدت‌هــا 
بنشــیند؟ می‌گویــد: »دو دوســتم هــم 
مثل من هر دو دوز واکســن را زده‌اند و 
آدم‌های رعایت کننده‌ای هســتند. اما 
خیلی وقت بود قــول داده بودیم یک 
ســفر مثل قدیــم برویم شــمال. آنجا 
هم داخل ویلای دوستم بودیم و زیاد 

بیرون نمی‌آمدیم.«
دفعــات  تمــام  کــه  می‌خواهــم  او  از 
از ویلاهــا را بشــمرد و  بیــرون آمــدن 
بگوید برای چه کارهایی بیرون آمده؟ 
بــا خنده می‌گوید:‌ »بالاخــره برای نان 
خریــدن و ســوپرمارکت رفتــن و میوه 
مغــازه  وارد  بودیــم  مجبــور  خریــدن 
و فروشــگاه شــویم امــا همــه جــا دو تا 
ماســک می‌زدیم. بیشتر سعی کردیم 
رستوران نرویم. می‌دانید که رستوران 
خیلــی خطرنــاک اســت چــون همــه 

ماسک را برمی‌دارند.«
جالــب اســت کــه همــه فکــر می‌کنند 
هســتند  رعایــت  درحــال  خودشــان 
جزئیــات  وارد  وقتــی  کــه  درحالــی 
می‌شویم می‌بینیم هرکس بنا به ذات 
ســفر مجبور بوده در لحظاتی خودش 
را در معرض خطر قرار دهد تا نیازش 
را برطــرف کنــد. یکــی بــه دستشــویی 
عمومــی رفته، دیگــری به رســتوران و 
آن یکــی هــم مانند مهــدی آخر هفته 
گذشته به خانه یکی از دوستان قدیمی 
آتلیــه  کــه  او  اســت.  رفتــه  شــمال  در 
عکاسی دارد؛ می‌گوید: »سعی کردیم 
وقــت تعطیــات و شــلوغی نرویم که 
ریسک کمتری داشته باشد. میزبان که 
دوست قدیمی من است، هم خودش 
هــم همســرش خیلی رعایــت کردند. 

از طرفــی خانــه بــزرگ حیــاط دار هم 
دارند که ناهار و شام  رادورهم سر میز 
داخل حیاط می نشســتیم یا در تراس 
غــذا می خوردیم.« مهدی که خودش 
و همســرش دو دوز واکســن را زده‌انــد 
تعریف می‌کند کــه نگران دو فرزند ۱۰ 
و ۶ ســاله‌اش بــوده چون هنوز واکســن 
نزده‌اند و آنجا هم حسابی با بچه‌های 
دوســتش بــازی کرده‌انــد: »بچه‌هــای 
دوستم خیلی داخل کوچه با بچه‌های 
دیگر بــازی کردند و مــن خیلی نگران 
بــودم با توجــه به ناقــل بــودن بچه‌ها 

خدای نکرده ماهم مبتلا نشویم.«
 او در پایــان می‌گویــد که یکی از بچه‌ها 
به خاطر اینکــه مدت‌ها از خانه بیرون 
نیامــده بــود بعــد از برگشــت از ســفر 
آبریــزش بینــی دارد کــه خوشــبختانه 
دارد خوب می‌شود: ‌»بچه‌ها اینجوری 

هســتند کــه مدتــی بیــرون نرونــد زود 
قــرار  هــوا  و  آب  تغییــر  تأثیــر  تحــت 
می‌گیرنــد. البتــه اگــر ادامــه پیــدا کنــد 
حتماً به پزشــک نشــان می‌دهــم.« او 
تحلیــل می‌کنــد کــه ایــن مــدت آنقدر 
بچه‌هــا از خانه بیــرون نرفتند که حال 
روحــی بــدی داشــتند و دیگــر بیش از 
ایــن نمی‌توانســت بــه خاطــر رعایــت 
پروتکل‌هــا روان بچه‌هایش را در خطر 

قرار بدهد.
مرتضی هم اولین ســفر بعد از ازدواج 
کرونــا  بحبوحــه  در  را  همســرش  بــا 
دارو  ویزیتــور  او  اســت.  کــرده  تجربــه 
اســت و همســرش در یــک انتشــاراتی 
کار می‌کنــد. مرتضــی تعریــف می‌کند 
کــه بعــد از مراســم عقــد ســاده‌ای که 
یــک ســال پیــش برگــزار کــرده بودنــد 
فرصــت نکــرده با همســرش به ســفر 

بــرود و ایــن بــار عزمــش را جــزم کرد 
کــه از شــرمندگی همســرش دربیایــد 
و به ســفری کوتــاه با حفــظ پروتکل‌ها 
برونــد: »چنــد بــار آمدیم برویم ســفر 
دیدیــم یا جاده بســته اســت یــا آنقدر 
اوضــاع بیمــاری وحشــتناک اســت که 
ترســیدیم. امــا این‌بــار دل را زدیــم به 
دریــا و گفتیــم چقدر بنشــینیم تا کرونا 
تمــام بشــود! من کــه مجبورم هــر روز 
از ایــن داروخانه بــه آن یکی بروم و در 
معــرض خطــر هســتم. از طرفــی هم 
با زدن دو دوز واکســن کمــی خیالمان 

راحت‌تر است.«
او کــه یــک اقامتگاه بومگــردی به قول 
خــودش خلــوت و دورافتــاده را بــرای 
ســفر انتخاب کرده می‌گوید‌:‌ »مدت‌ها 
بــود آنجا را زیرنظر داشــتم و کلًا جای 
دورافتــاده و دنجــی اســت. از صاحب 

ضدعفونــی  حســابی  خواســتم  آنجــا 
بکنــد تا خیــال ماهم راحت باشــد اما 
وقتــی رســیدیم دیــدم بطری الــکل را 
گذاشــته و گفته ما حسابی ضدعفونی 
هــم  خودتــان  خواســتید  اگــر  کردیــم 
دوباره تمیز کنید. همین کار باعث شد 
همسرم مشکوک شــود که اصلًا آنقدر 
که فکر می‌کردیم جای تمیزی هســت 

یا نه؟«
مطمئــن  حرف‌هــا  ایــن  شــنیدن  بــا 
رعایــت  بــا  امــن  ســفر  کــه  می‌شــوم 
و  نیســت  امکان‌پذیــر  پروتکل‌هــا 
هرچقــدر هــم قــرار بــر رعایــت باشــد 
کــه  دارد  وجــود  بزنگاه‌هایــی  بازهــم 
مســافر را در معرض خطر قــرار دهد. 
بــه نظر هنــوز هــم بهتریــن کار ماندن 
در امنیت خانه اســت و جــدی گرفتن 

خطر کرونا.
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   افقي: 
1- تبريک و تهنيت- واژه‌اي رايج در دهه 90 
که به‌عنوان رونـــدي از دگرگوني از مرزهاي 
سياســـت فراتر مي‌رود و علم، فرهنگ، تحقيق و توسعه و 

حتي شيوه زندگي را نيز در بر می‌گيرد
2- شگفت اختر- همراه گفت- سرخ مايل به کبود

3- درآمدها و منافع- گرو گذارنده- سيب آذري
4- پف کردن- شهر بی‌دفاع!- همنشين و همدم- خيال

5- پرز- آدرس- دچار اختلال
6- سنگيني معده بر اثر هضم نشـــدن غذا- گياه شيرين!- 

دايره
7- دو زن که يک شوهر داشـــته باشند- دارنده صفت‌هاي 

ناپسند- آب ويرانگر
8- کنايه از آرام و قرار گرفتن

9- ني توخالي- مشاور- پرنده درنا
10- شامل همه- ته نشين شونده- ضبط صوت همراه

11- نام زنانه- زن و فرزند مرد- ضمير چهارم
12- درون جمجمه- زردپي- جديد- خوي خوش

13- رهيده از آفات- ويران- در خواب مي‌کشند
14- کمک‌کننده- تنگه جنوب کشور- خلق و خو

 15- کارگردان فيلم »سياه باز« )روي پرده سينما(- شهری در 
استان خراسان رضوي

 عمود ي: 
1- مثنوي »اهلي شيرازي«- حضرت عيسي )ع(

2-‌ام الشرائين- لقبي براي امپراطوران روم- برده
3- يک نوع ساز موسيقي- بلند‌ترين آبشار دنيا- نوعي قطع 

کتاب
4- ثروتمند- شـــهری در اســـتان اردبيل- چهار من تبريز- 

حرفش يکي است!
5- زمخت- داداش- عدد خيطي!

6- ريه- ثروت، دارايي- تُرُب ژاپني
7- متضاد »ماده«- فرومايه- عظمت، شکوه

8- بهار زندگي- شهر »آتشکده محلچه« در استان فارس- 
داروخانه طبيعت!

9- پوپک- کر- شهر خرما
10- نصف قيمت- اشاره قريب- مفت

11- مخفف نه از- ناسازگار- پاداش سنگ انداز
12- چين و چروک پوســـت- عيد ســـال نو ويتنام- بست 

لباس- سهم مالياتي
13- رولور- تالار- همدم

14- زينت لباس- نگاه کردن- اسناد
15- غلاف خنجر- ناگهاني در رفتن و جيم شدن

   افقي: 
1- رمان فانتزي »براندون ساندرسون«- 

غذاي اصفهاني
2- ضد »پشتک«- بستني يخي بدون چوب- دامن بلند

3- ســرزميني باســتاني در آســياي صغير- کاغذ طراحي- 
توبره 

4- مخفــف يورش- شــگرد خــاص کار- حکومت هيتلر- 
مظهر پليدي

5- يازده!- با عقيده واحد- کمانه
6- تشخيص و جدا کردن- با »گفت« آيد- مانع خروش آب 

7- آتشفشان اروپا- درمان- محصول

8- اصطلاحي در روانشناسي
9- تاجريزي- فرسوده و محو- نامي براي خانم ها

10- پهلوان- سفيد رنگ- سهل کردن
11- همزاد- بعضي اوقات- واژه پرسش

12- قرارگاه نظامي- ترمز کشتي- رود پر آب استان فارس- 
فضاي خالي از هوا

13- امر به آموختن- استخوان قفسه سينه- گلخانه
14- بي‌غيرت- چربي و پيه- حاجت

15- اشعار زيباي »عبيد زاکاني«- شهري در »استراليا«

 عمود ي: 
1- بازيگر »گيسو« )مجموعه نمايش خانگي(- بازدارنده
2- پول »نيجريه«- دقت کردن در امري- رخت و پارچه

3- هواخوري- بي‌کس- آسيب جسمي يا روحي
4- امر از شستن- کبوتر دشتي- شــب روستايي- با »برق« 

آيد

5- عبث- گرايش ها- رود شولوخف
6- محصول مرداب- بخشي از لوله گوارش- صاحب ذوق 

و خلاقيت
7- شکم بزرگ- حرص- سر دسته غلات

8- فيلمي به کارگرداني »داريوش غذباني«- مخفف ديگر- 
راه سخت کوه

9- جمع وکيل- سزاوار- خمره بزرگ
10- پسر آبتين و فرانک- فني در کشتي- يار »غم«

11- بویيدن- سرخرگ- ساز سيمي
12- همان »بوس« اســت- ماضي شــدن- بيمارستاني در 

تهران- تربيت و معرفت
13- سرشار- سيه کاسه- يار »شيرين«

14- فتــرت- پارچه‌اي براق- شــهری در اســتان آذربايجان 
شرقي

15- پرنــده خوش خــوراک- مکانــي توريســتي در منطقه 
»الموت« قزوين

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 5 2 7 9 8 1 6 4
1 4 7 3 6 2 8 9 5
8 9 6 4 1 5 2 7 3
9 8 4 6 7 1 3 5 2
6 2 1 5 8 3 9 4 7
7 3 5 2 4 9 6 1 8
4 1 9 8 3 7 5 2 6
2 7 8 9 5 6 4 3 1
5 6 3 1 2 4 7 8 9

6 5 8 3 7 2 4 1 9
9 3 7 5 1 4 6 2 8
1 2 4 6 9 8 3 7 5
7 9 5 8 3 6 2 4 1
8 6 2 1 4 7 9 5 3
3 4 1 2 5 9 8 6 7
4 8 9 7 6 1 5 3 2
5 7 6 9 2 3 1 8 4
2 1 3 4 8 5 7 9 6

آسان
5 6 8 9 3 2 1 4 7
4 9 3 7 6 1 2 8 5
1 2 7 5 4 8 6 9 3
3 1 6 4 2 5 8 7 9
9 7 5 8 1 3 4 6 2
2 8 4 6 9 7 3 5 1
6 4 2 1 5 9 7 3 8
7 3 9 2 8 6 5 1 4
8 5 1 3 7 4 9 2 6

متوسط
5 7 3 4 1 2 9 8 6
8 1 2 7 6 9 3 5 4
6 4 9 8 3 5 7 1 2
9 8 6 5 7 4 2 3 1
1 2 5 6 8 3 4 9 7
7 3 4 9 2 1 5 6 8
2 5 8 3 4 6 1 7 9
3 6 1 2 9 7 8 4 5
4 9 7 1 5 8 6 2 3

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3782
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

77
50

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

77
50

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7751

جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

زرودیلوتتیریدم1

مسارمبیانساکع2

یورمخالسناولم3

نمسساساسخرما4

هیروصنامادهر5

سحفلومفیلکت6

ابرهیوستهمیهف7

زیومیمراطهوای8

یبلاطنیدمکبرض9

تیالوهطرودک10

کمهوانگرینما11

اباوکاناردوش12

بادرسبلاقبیسا13

ورباهیرقنتوین14

یزادرپتیصخشنمی15

123456789101112131415

رنننارابردهدنخ1

زاقفقکرشمجیار2

اشامهوشرناسین3

قوشکمداپگکرا4

میتنسدانرسهس5

اییساشخسانت6

موسلیکشتنیتال7

وگارهنالکناوی8

نایومنخالفراو9

زیلهدسرتنزب10

چمهاگهگاریمل11

لامرلربدتاکی12

گنیردراقوامیا13

روکشنینچناوسن14

درادناپیهامرها15

123456789101112131415
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